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سبک زندگی رهبر الهی

 مقدمه
ی برتر پیامبر اکرم از دیدگاه قرآن کریم ـ که معجزه

ن الگوی تریسلم( است ـ نخستین و عالیوآلهوعلیهالله)صلیّ

 است:  (سلموآلهوعلیهاللهصلی) حضرت محمد انسانیت

نةٌَ لِمنَْ كانَ يرَْجُوا اللَّهَ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَ لَقَدْ كانَ لَكُمْ في

 (12وَ الْيَوْمَ الآْخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً. )احزاب: 

 زندگى رسول خدا سرمشق نیكویى بودبراى شما در مسلمّاً، 

براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و 

 کنند.خدا را بسیار یاد مى

در سخنان فراوانی اسوه بودن السلام( لیه)ععلی امیرمؤمنان 

کند و از مؤمنان را بازگو می (وسلمآلهوعلیهاللهصلّی)پیامبر

که ، چنانخواهد او را سرمشق زندگی خویش قرار دهندمی

 خود چنین کرده است:



فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الأَْطهَْرِ ص فَإنَِّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَ 

بِنَبِيِّهِ وَ  لِمَنْ تَعَزَّى وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأسَِّي عَزَاءً

 2الْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ.

اسوه  ]بهترین[که در او  ،به پیامبر پاک و اطهرت اقتدا کن

ای بهترین آرامش برو اقتدا کند او که به هست برای کسی 

ده نزد خدا ترین بنزده است، و محبوبکه ماتمست کسی ه

 او را پی گیرد.و اثر کسی است که به پیامبرش اقتدا کند 

حضرت شاگرد آنالسلم(، علی )علیهحضرت 

عۀ خود نیز اسوۀ مناسبی برای جام ،سلم(وآلهوعلیهالله)صلی

این  (السلامعلی )علیهن مؤمناامیراز مقامات اسلامی است. 

و روایات است که آیات متعددی در شأن ایشان نازل شد 

ی ولایت که شأن ولایت تشریعی متعددی نقل شد، مانند آیه

 دارد:السّلام( بیان میرا برای امام علی )علیه
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 وَ الصَّلاةَ يقُيمُونَ الَّذينَ آمنَُوا الَّذينَ وَ رسَُولهُُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّما

 (55)مائده:  راكِعُونَ. هُمْ وَ الزَّكاةَ يُؤْتُونَ

 مؤمنانى و اوست رسول و خدا فقط شما دوست و ستسرپر

 و دارندمى برپا را نماز همواره که[ اندطالبابىبنعلى مانند]

 .دهندمى زکات[ تهیدستان به] رکوعند در که حالى در

ی اسـلامی اسـت.   تردید، ایشان الگویی برتر برای جامعـه بی

 بع از پیـامبر به ت ،در سخنان خویش والسّلام( امیرمؤمنان )علیه

الگـوی برتـر معرفـی     خویشـتن را  ،(سـلم وآلـه وعلیهاللهصلی)

 کرده است: 

وَ اعْذِروُا مَنْ لَا حجَُّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُوَ أَنَا أَ لَمْ أعَْمَلْ فِيكُمْ 

يةََ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ وَ أَتْركُْ فيِكُمُ الثَّقَلَ الأَْصْغَرَ قدَْ رَكَزْتُ فِيكمُْ رَا

الْإِيمَانِ وَ وَقَفْتُكُمْ علََى حُدُودِ الْحَلَالِ وَ الْحَراَمِ وَ أَلْبَسْتُكمُُ 

الْعَافِيَةَ مِنْ عَدْلِي وَ فَرَشْتُكُمُ الْمَعرُْوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعلِْي وَ 

ا لَا أَرَيْتُكُمْ كَرَائمَِ الْأَخْلَاقِ منِْ نفَْسِي فلََا تَسْتَعْملُِوا الرَّأْيَ فِيمَ

 2يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِليَْهِ الْفِكَر.
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که دلیلى بر ضدّ او ندارید. خواهى کنید از کسى مردم! عذر

ثقل »مگر من در میان شما بر اساس  باشم.کس من مىو آن

عترت پیامبر »که قرآن است عمل نكردم؟ و ثقل اصغر « اکبر

را در میان شما باقى نگذاردم؟ مگر سلمّ( وآلهوعلیهاللهّ)صلىّ

من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم؟ و از حدود و 

تان ندادم؟ مگر پیراهن عافیت را با مرز حلال و حرام آگاهی

ها را با اعمال و عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نیكى

گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟ و ملكات اخلاق 

انسانى را به شما نشان ندادم؟ پس وهم و گمان خود را در 

کند، و فكرتان آنجا که چشم دل ژرفاى آن را مشاهده نمى

 توانایى تاختن در آن راه ندارد، به کار نگیرید.

السلام( در سخنی جایگاه خویش لیه)ععلی امام  ،همچنین

 د:کنمیبیان  السلام(،)علیهم بیتعنوان یكی از اهلرا، به

معصومی که فرصت پیدا کرد حدود پنج سال زمام امور 

لت و معنویت مسلمانان را به دست گیرد و همانند پیامبر عدا

دوستی و تربیت اسلامی را به مردم و صفا و زهد و انسان

 حكومت پیامبر را به یادشان آورد: بیاموزد و مدل

حِينَ ينَ تَقَبَّعُوا وَ نطََقْتُفَقُمْتُ بِالْأَمرِْ حِينَ فشَلُِوا وَ تَطلََّعْتُ حِ

تَعْتَعُوا وَ مَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا وَ كُنْتُ أَخْفَضهَُمْ صَوْتاً وَ 
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أعَْلَاهُمْ فَوْتاً فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا 

وَاصِفُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ مهَْمزٌَ تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ وَ لَا تُزِيلُهُ الْعَ

وَ لَا لقَِائِلٍ فِيَّ مَغْمَزٌ الذَّلِيلُ عِندِْي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ 

رَضِيناَ عَنِ اللَّهِ  الْقَوِيُّ عِندِْي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ منِهُْ

 2.كْذبُِ علََى رَسُولِ اللَّهِ صتَراَنِي أَ قَضَاءَهُ وَ سلََّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ أَ

کنار کشیدند، من قیام گاه که همه از ترس سست شده، آن

من آشكارا  ،هنگام که همه خود را پنهان کردندکردم و آن

که همه لب فروبستند، من سخن زمانن آمدم و آنبه میدا

من با راهنمایى نور  ،ایستادندگفتم و آن وقت که همه باز

به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه  خدا

بودم، زمام امور را امّا در عمل برتر و پیشتاز  ،تر بودآهسته

و پاداش سبقت  و جلوتر از همه پرواز کردم به دست گرفتم

ها را بردم. همانند کوهى که تندبادها آن را به در فضیلت

 کند؛مىها آن را از جاى برنو طوفان آوردحرکت درنمى

چینى جاى توانست عیبى در من بیابد و سخنکسى نمى

یافت. خوارترین افراد نزد من عزیز جویى در من نمىعیب
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و و نیرومند در نظر من پست  ق او را بازگردانماست تا ح

هاى م. در برابر خواستهستانناتوان است تا حق را از او باز

دارید من به پنآیا مى خدا راضى و تسلیم فرمان او هستم.

 ( دروغى روا دارم؟سلمّوآلهوعلیهاللهّ)صلىّرسول خدا 

های از سبک زندگی آید نمونههایی که در پی میروایت
 است.های آن و وسوسهبا دنیا  ییرودررودر این دو بزرگوار 

 

 الْهُدى اتَّبَعَ منَِ عَلى السَّلامُ وَ

 مسلم شوبکلائی

52/2/7931 
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 اندن نیست!دنیا جای م .1
، روی حصیری آرمیده بودسلم( وآلهوعلیهالله)صلی پیامبر

یكی از اصحاب بر او وارد شد او را روی حصیر دید که اثر 
 عرض کرد:، شدمی آن حصیر در پهلوی آن حضرت دیده

برگزینی  ،اگر برای خود فرش نرمی، خدا ای رسول»
در پاسخ سلم(  وآلهوعلیهالله)صلیپیامبر« تر است.مطلوب
همچون مسافر  ل من با دنیاثَمَ مرا به دنیا چه کار؟»فرمود: 

 کنار درختی، سواره ای است که در روز سوزان تابستان
خت آن در یهآید تا ساعتی از روز خود را در سایمی

 آنجا را ترک حرکت کرده و ،استراحت کند، سپس
 1.«کندمی
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 . میز تو را غّره نکند!2
ی جنگ جمل، در محلی به تانهگوید: در آسمیعباس ابن

مشغول  او .( رسیدمالسلاملیه)ععلی قار خدمت امام نام ذی

زده عباس از این کار امام شگفتترمیم نعلین خود بود. ابن

این لنگه کفش چقدر ارزش » :پرسیدالسلام( )علیهامام  شده.

امام  «لنگه کفش پاره که ارزشی ندارد؟» :پاسخ دادم «دارد؟

ارزش این کفش پاره از ریاست بر شما  ،به خدا قسم»فرمود: 

حقی را بر پا  است، مگر اینكه بتوانم با ریاست برای من بیشتر

 1.«حقی را بزدایمنادارم یا 
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 . از دنیا، این عجوزۀ باکره، بترس!3
به دیدار معاویه رفت، معاویه  الضَّبَائيِ حمَْزَةَ بنْ ضرَِارروزی 

او  ( پرسید. ضرار اظهار داشت:السلاملیه)ععلی  از احوال

افكند در محراب خویش برپا ایستاده، وقتی شب پرده می

گرید و خطاب گیرد و حزین میمحاسن خود را به دست می

 گوید:به دنیا می

[ يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا إِلَيْكِ عَنِّي أَ بِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ ]تشََوَّفْتِ

لَا حاَجَةَ لِي فِيكِ  قْتِ لَا حَانَ حِينُكِ هَيهَْاتَ غرُِّي غَيْريِتَشَوَّ

ثَلَاثاً لَا رَجْعَةَ فِيهَا فَعَيشُْكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ قَدْ طَلَّقْتُكِ

 2أَملَُكِ حَقِير.

! ای دنیا! از من دور شو! با خودآرایی  فراراه من ای دنیا

ای؟ امكان ندارد در دلم جای هام شدای! یا شیفتهآمده

گیری؛ جز مرا بفریب؛ مرا به تو نیازی نیست. من تو را سه 
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کوتاه و  عیشی ام که بازگشتی در آن نیست؛طلاقه کرده

 اهمیتی ناچیز و آرزویی حقیر داری!



سبک زندگی رهبر الهی

 !، .... لذت دنیا را که بچشی 4
-دو تن از یاران حضرت علی )علیه اسَْوَد و عَلْقَمِه گفتند

السلام( وارد )علیه بر حضرت علیکنند که سلام( نقل میال

حضرت طبقی از لیف خرما قرار داشت شدیم، و برابر آن

ن بود و نخاله آرد جو بر روی که در آن دو گرده نان جوی

را  آنها ؛ها را برداشتحضرت نان. شدها آشكارا دیده مینان

 .رمودبا نمک میل ف ،سپس .بر زانوی خود زد تا شكسته شد

این آرد را  یهاگر نخال ،شدچه می: »به فضه خادمه گفتیم

 «گرفتی؟برای حضرت می

بخورد و  السلام()علیه ان گوارا را علین: »فضه گفت

 !«گناهش بر گردن من باشد

تبسمی کرد و  السلام()علیه ن علیمؤمناامیر ،در این هنگام

گفتیم:  «اش را نگیرد!ام نخالهخودم دستور داده»فرمود: 

زیرا با این کار نفسم بهتر ذلیل »فرمود:  «یا علی؟ ،برای چه»



تا وقتی  ،و مؤمنان از من پیروی خواهند کرد شودمی [و قانع]

 1.«که به اصحاب بپیوندم
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 . ای شکم خیره به نانی بساز!5
 «ابــونیزر» تابیــد،مــی گرمــی بــه آفتــاب کــه گــرم روزی در

ــل مشــغول ــین زدن بی ــود مزرعــه زم ــولای دور زا. ب  خــود م
 بـیلش  آیدمی او طرف به که دید را( السلامعلیه)ن امیرمؤمنا
 او روبـه  امـام . شـتافت  امـام  اسـتقبال  به و فروکرد زمین در را
 ابــونیزر« داری؟ خــوردن بــرای طعــامی آیــا»: فرمــود و کــرد
 در را بـود  مزرعـه  همـان  محصـول  کـه  کدوهایی از مقداری
 مقـداری  و بـود  خورده را آن نصف و بود کرده سرخ روغن
 کـه  داشـت  شـرم  امـا  بـود.  مانـده  باقی ظرف ته در نیز آن از

 امــا هســت چیــزی»: کــرد عــرض. غــذا هســت ایــن بگویــد
: فرمـود  مـولا  «.بیـاورم  که ندارد را شما از پذیرایی شایستگی

 یخـورده نیم غذای شرمندگی با ابونیزر «بیاور. هست هرچه»
 نهـر  کنـار  و برخاسـت  امـام . گذاشت امام روی پیش را خود
 غـذا  خوردن مشغول و شست را خود هایدست و رفت آب
 رفت آب سرجوی دوباره و، سپس، خورد آن از اندکی. شد
 کنـار  آمـد  شسـت و  آب و گل با را خود هایدست چربی و

 و کـرد  اشـاره  خـود  شـكم  به دست با سپس،. نشست ابونیزر



 انعق ـ و شـود مـی  پـر  انـدک  غـذای  این با که شكمی»: فرمود
 قـانع  سـبب  بـه  را خـود  صـاحب  نیسـت  شایسته هرگز است،
 1«کند. دوزخ آتش وارد ساده غذاهای به نبودن
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 . به آنچه داری قانع باش.6
اکــــــــرم  پیــــــــامبر اصــــــــحاب از جمعــــــــی روزی
 خـدمت  جمعـی دسـته  و دیدنـد  سـلم( را وآلـه وعلیـه الله)صلّی

 بــــه و رســــیدند ســــلم( وآلــــهوعلیــــهاللهپیــــامبر )صــــلّی
 بـه  آنهـا  از یكـی . کردند سلم( سلاموآلهوعلیهاللهیامبر)صلّیپ

 ایخواســته شــما از مــا! خــدا رســول ای: »گفــت نماینــدگی
! بگوییــد: »سـلم( فرمـود  وآلـه وعلیــهاللهپیـامبر )صـلّی   «داریـم. 
 بـزر   خیلـی  مـا  حاجت آخر»: گفتند «چیست؟ تانحاجت
 بگوییـد  باشـد  بزر  که هم هرقدر»: فرمود حضرت «است.
 بكنیـد  را ما ضمانت خداوند نزد شما»: گفتند «چیست؟ بدانم
ــه ــی کـــ ــل از همگـــ ــت اهـــ ــویم بهشـــ ــامبر  «.شـــ پیـــ
 تأمل اندکی و افكند زیر به را سلم( سرشوآلهوعلیهالله)صلّی
 و پـس  را پایش جلوی هایخاک کمی تفكر حال در و کرد
 شما برای را بهشت که هستم حاضر من»: فرمود و نمود پیش
 آنچـه  بـه  همـواره  کـه  اسـت  این آن شرط اما ،نمایم ضمانت
 1«.نخواهید چیزی کسی از هرگز و باشید قانع دارید
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 . دست کارگرت را ببوس.7
که پیامبر هنگامی گوید:مالک میبنانس

گشت، سعد از جنگ تبوک بازمیسلم( وآلهوعلیهالله)صلی

بال آن حضرت به استق ـ یكی از کارگران مدینهـ  انصاری

( با او سلموآلهوعلیهاللهلیکه رسول خدا )صآمده. هنگامی

های زبر و خشن مرد انصاری، پیامبر را به دست داد، دست

قدر های تو اینواکنش واداشت و از او پرسید: چرا دست

الله! این خشونت و زبر و خشن است؟ عرضه داشت: یا رسول

وسیله و طناب است که به زبری دستان من براثر کار با بیل

ام را تأمین کشم مخارج خود و خانوادهآن زحمت می

 کارگر دست سلم(وآلهوعلیهالله)صلی رسول خدانمایم. می
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 است دستى این؛ النُّارُ تمَُسُُّهُ لا يدٌَ هذهِِ»فرمود:  و دبوسی را

 1«رسد.نمیآن  به دوزخ آتش هرگز که
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 . با پول قرضی غذا نخر.8
نزد گروهی از  ( سلموآلهوعلیهاللهصلی)رسول خدا ی روز

که آنان گوشت گوسفندی هنگامیمیهمان بود.  انصار

 ، پیامبر اکرما میل کندت نهادند ایشانشده را در برابر بریان

ای در دهان نهاده و جوید اما لقمه( سلموآلهوعلیهاللهصلی)

سفند به من خبر این گو: »نداد و بیرون آورد و فرمودفرو

ضمن  ،آنان «دهد که به طور ناحق تهیه شده است.می

گفتند:  ،(سلموآلهوعلیهاللهصلی) تصدیق سخن پیامبر اکرم

ای کشتن و دعوت کردن شما چون در بازار، گوسفندی بر»

گرفتیم و بعداً  همسایگان را ناچار گوسفند یكی ازبه ،نیافتیم

 یامبر اکرمپ «بهای آن را خواهیم پرداخت.

فرمود که  از آن گوشت نخورد و( سلموآلهوعلیهاللهصلی)

 7صدقه به اسیران بدهند. عنوانبهآن را 
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ست، به آن دست نزنید! . قیمت9  دست خدا
بـر محتكـران    (سـلم وآلـه وعلیـه اللهصـلی ) روزى رسول خدا
به بازار آورده،  اندمان داد آنچه را احتكار کردهگذشت و فر

ــرت      در ــه حضـ ــد. بـ ــرار دهنـ ــان قـ ــد همگـ ــرض دیـ  معـ
ها قیمـت  اى کاش بر آن»عرض شد:  (سلموآلهوعلیهاللهصلی)

خشمگین  (سلموآلهوعلیهاللهصلی) حضرت «کردى!تعیین می
اش آشـكار شـد و   اى که آثـار غضـب در چهـره   گونهبه، شد

 .ها دست خدا استها قیمت بگذارم؟! قیمتآیا بر آن»فرمود: 
بــرد و هرگــاه اراده کنــد، پــایین قــت بخواهــد بــالا مــیهــر و
 2.«آوردمى
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 گوش!. بازاریان به11
 همه بود، کوفه در( السلامعلیه) على امیرمؤمنان کههنگامى

 بازار به بازار و آمدمى کوفه بازارهاى در صبح روز

 وسط در داشت، دوش بر اىتازیانه گشت و در حالی کهمى

 خدا از! تجار گروه اى»: زدمى صدا و ایستادمى بازار هر

 را(السلامعلیه) على اهل بازار فریاد کههنگامى« بترسید.

 تمام با گذاشته، زمین بر داشتند دست در چه هر شنیدند،مى

 :فرمودمى پس، دادند.فرامى گوش سخنانش به دل

 وَ الْمُبتَْاعِينَ مِنَ وااقْتَرِبُ وَ باِلسُّهُولَةِ تَبَرَّكُوا وَ الِاسْتخَِارَةَ قَدِّمُوا

 تجََافَوْا وَ الْكَذِبَ جَانِبُوا وَ الْيَميِنِ عَنِ تَنَاهَوْا وَ باِلْحِلْمِ تَزَيَّنُوا

 الْكَيْلَ أوَْفُوا وَ الرِّبَا تَقْرَبُوا لاَ وَ الْمَظْلُومِينَ أنَْصِفُوا وَ الظُّلْمِ عَنِ

 فِي تَعْثَوْا لا وَ...  ياءَهُمْأَشْ النَّاسَ تَبْخَسُوا لا وَ الْمِيزانَ وَ

 1مُفْسِديِنَ. الْأَرضِْ
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 مردم بر کار گرفتن آسان با و بخواهید، خیر خداوند از

 زینت را حلم شوید، نزدیک خریداران به و بجویید، برکت

 کنید، اجتناب دروغ از بپرهیزید، سوگند از دهید، قرار خود

 ربا به بگیرید، را مظلومان حق و نمایید، خوددارى ظلم از

 از و کنید، وفا کامل طور به را وزن و پیمانه نشوید، نزدیک

 !«.نكنید فساد زمین در و نگذارید، کم مردم اشیاء



خته. 11 وند! آهن گدا  تر است یا خشم خدا
السلام(: عقیل، نزد روزی برادر امیرمؤمنان علی )علیه

ت عطای بیشتری از بیت حضرت آمد و گویا درخواسآن

 کند:امام از آن دیدار چنین یاد می لمال داشت.ا

شدّت تهیدست را دیدم که به گند، برادرم عقیلبه خدا سو

هاى از گندم داشت تا یک من شده و از من درخواست

المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از بیت

شان تیره شده، گویا و رنگ لیدهگرسنگى داراى موهاى ژو

ده بودند. پى در پى مرا دیدار و درخواست با نیل رنگ ش

هاى او گوش دادم کرد، چون به گفتهخود را تكرار مى

او  و به دلخواه کنمدین خود را به او واگذار مى پنداشت که

روزى  دارم.ی خود دست برمىرفتار و از راه و رسم عادلانه

مش نزدیک کردم تا او را آهنى را در آتش گداخته به جس

د از چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بو ،پس م.بیازمای

کنندگان بر اى عقیل، گریه حرارت آن بسوزد. به او گفتم:



سبک زندگی رهبر الهی

نالى که انسانى به بازیچه آن تو بگریند، از حرارت آهنى مى

خوانى که را گرم ساخته است؟ امّا مرا به آتش دوزخى مى

 1خداى جباّرش با خشم خود آن را گداخته است؟
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 . مجرم اقتصادی تنبیه باید گردد!12
ار اهواز بود. خیانتى کرد و على هرمه ناظر بازابن

شدّاد بنرفاعةالسلام( از آن خیانت آگاه گشت. به )علیه

 چنین نوشت: ـ  فرماندار خود در اهوازبجلّی ـ 

هرمه را از نظارت بازار که نامه مرا خواندى، ابنهنگامى

مردم معرفّى کن، و به زندانش افكن، برکنار دار، و او را به 

بنویس که « اهواز»هاى تابع و رسوایش ساز، و به همه بخش

ام. مبادا در گونه عقوبتى )شدید( براى او معیّن کردهمن این

مجازات او غفلت یا کوتاهى کنى، که نزد خداوند خوار 

ز کار بر ترین صورت ممكن تو را اشوى. و من به زشتمى

و چون روز جمعه  ـ و خدا آن روز را نیاورد ـ کنمکنار مى

تازیانه بزن و در بازارها  35رسید او را از زندان در آور و 

از او چیزى  هرمهبگردان. و هر کس گواهى آورد )که ابن

ستانده است(، او را با گواه خود قسم ده، و مبلغ مورد 

ره لبكار بده. دوبابردار و به ط هرمهشهادت را از مال ابن

به زندان  آبرو ـرا ـ خوار و سرافكنده و بى هرمهابن

بازگردان، و پاهایش را در بند گذار، و تنها براى نماز باز 

کن؛ فقط اگر کسى برایش خوراک یا نوشابه یا پوشاک یا 
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زیراندازى آورد، به او برسان. و مگذار ملاقاتى داشته باشد 

دهد و به آزاد  که راه پاسخگویى به محاکمه را به او نشان

شدن از زندان امیدوارش سازد. و اگر دانستى که کسى 

چیزى )عذرى( به او آموخته است که به مسلمانى زیانى 

رساند، او را نیز تازیانه بزن و به زندان انداز تا توبه کند. مى

ها زندانیان را به فضاى باز بیاور تا تفریح کنند جز شب

در این صورت، او را نیز با  هرمه، مگر بترسى که بمیرد.ابن

دیگران به حیاط زندان بیاور. و اگر دیدى هنوز طاقت 

تازیانه دیگر به او  35روز،  31تازیانه خوردن دارد، پس از 

تازیانه اول. و براى من بنویس که در باره  35پس از  بزن ـ

]و نظارت بر آن و پایان دادن به هر گونه خیانتى به « بازار»

ى، و پس از این خائن، چه کسى را براى مردم[ چه کرد

هرمه خائن را قطع نظارت برگزیدى. در ضمن، حقوق ابن

 1کن.
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 !خوری بیندیشدر آنچه می. 13
 عنـوان به احتمالًا خواستمى که به کسى وقتیک حضرت
 پـیش  ظهـر  نماز از بعد فردا: گفت بفرستد شهرى به فرماندار
 خواهنـد مـى  اگـر  کـه  تاس ـ معمـول  تقریبـاً  هـم  حالا. بیا من

 آن یـا  حـاکم  آن بفرسـتند،  جایى به را استاندارى یا فرماندار
 توصـیه  او بـه  دارد، سفارشاتى اگر و خواهدمى را او مسئول،
 بـه  ظهر، نماز از بعد فردا که کندمى نقل شخص آن. کندمى
 اىدکـه  یعنـى  نشسـتند؛ مى امیرالمؤمنین که رفتم جایى همان
 دیـدم . بودنـد  کرده معین کوفه در ارک این براى حضرت که
 ىکوزه یک و خالى ىکاسه یک امیرالمؤمنین، مقابل در که
 اشـاره  خـدمتكارش  بـه  گذشـت،  کـه  خردهیک. هست آب
 ىبسـته  دیـدم  گفت. بیاور را من ىبسته آن که فرمود و کرد
 کسـى  تا بود، شده مهروموم کیسه این. آوردند را مهرىسربه
 فكـر  خـودم  بـا  گویـد مـى  شـخص  این. دکن باز را آن نتواند
 گـوهر  خواهـد مـى  و دانسـته  امـین  را مـن  حضرت که کردم

 یـا  بسـپرد،  را امـانتى  من به یا بدهد، نشان من به را گرانبهایى
ــاره در چیــزى ــد آن ىب ــد:مــى. بگوی  را مهــر حضــرت گوی
 سـویق  کیسـه،  ایـن  در دیـدم . کرد باز را کیسه درِ و شكست
 دسـت  حضـرت  بعد،. دارد وجود دارنخاله و نكردهالک آرد
ــن از مشــتیــک کــرد،  کاســه داخــل درآورد، را آردهــا ای
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 هـا این ریخت، آن روى کوزه از آب هم خردهیک ریخت،
 بـه  هـم  را مقـدارش  یک خورد؛ نهار عنوان به و زد هم به را
: گفـتم  شـدم،  زدهحیرت من گفتمى. بخور گفت و داد من
 همهبااین عراق این! کنید؟مى را کار این شما! امیرالمؤمنین یا

 دارد؛ وجـود  جو و گندم همه این شماست، اختیار در نعمت
 را کیسه این درِ طورىاین چرا شما! چیست؟ براى کارها این
 را کیسـه  ایـن  کـه  ترسـم ... مـى  :فرمـود  حضـرت ! بندید؟مى
 ام،خریـده  مـن  خـود  که آردى آن از غیر از و کند باز کسى
 در کـه  نـدارم  خـوش  من ... و .بریزد کیسه این داخل چیزى
. نباشــد پــاکیزه و طیــب کــه کــنم وارد غــذایى خــود شــكم
 و خـودم  پـول  از کـه  غذایى بخورم؛ پاکیزه غذاى خواهممى
 1نیست. آن در کسى مال و است خودم مال
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 از روز واپسین بترس!. 14
السلام( در رعایت عدالت و ستم نكردن به حضرت )علیهآن

گونه از حنجر است و صوت عدالت انسانی ایندیگران مصرّ 

 شود:می مبارکش شنیده

 سعدان سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى

]که به تیزی مشهور است[ به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به 

تر دارم تا خدا و این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش

کنم که به پیامبرش را در روز قیامت در حالى ملاقات 

بعضى از بندگان ستم و چیزى از اموال عمومى را غصب 

کرده باشم. چگونه بر کسى ستم کنم براى نفس خویش، 

رود و در که به سوى کهنگى و پوسیده شدن پیش مى

 1کند؟خاک، زمانى طولانى اقامت مى

                                                 
 .312-317ص  البلاغه، صبحی صالح،نهج. 1



سبک زندگی رهبر الهی

 . به دنیا لبخند نزن!15
ر اکرم السّلام( در وصف زهد پیامبمولای متقیان علی )علیه

 فرماید:سلم( میوآلهوعلیهالله)صلیّ

قَدْ حَقَّرَ الدُّنيَْا وَ صَغَّرهََا وَ أَهْونََ بهَِا وَ هَوَّنَهَا وَ عَلِمَ أنََّ اللَّهَ 

زوََاهَا عَنْهُ اختِْيَاراً وَ بَسَطَهَا لِغَيْرهِِ احْتِقَاراً فأََعْرضََ عَنِ الدُّنيَْا 

[ عَنْ نَفْسهِِ وَ أَحَبَّ أنَْ تَغِيبَ زِينَتهَُا كْرَهَا ]منِْبِقَلْبِهِ وَ أَمَاتَ ذِ

 2.أَوْ يَرْجُوَ فِيهَا مَقاَماً عَنْ عَيْنِهِ لِكَيْلَا يَتَّخذَِ مِنْهَا ريَِاشاً

دنیا را کوچک شمرد و در چشم دیگران آن را ناچیز جلوه 

مقدار شمرد و در نزد دیگران خوار و بىداد. آن را خوار مى

دانست که خداوند براى احترام به ارزش عرّفى فرمود. و مىم

او دنیا را از او دور ساخت و آن را براى ناچیز بودنش به 

از جان و دل ( سلموآلهوعلیهاللهصلی) دیگران بخشید. پیامبر

 دوست به دنیا پشت کرد، و یاد آن را در دلش میراند.

 شود، داشته نگه دور او چشم از دنیا هاىزینت که داشتمى
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 آرزو را آن در اقامت یا نسازد تهیّه فاخرى لباس آن از تا

 .نكند
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 شود!. تو را چه می16
السلام( به اندک توجه کارگزارانش به حضرت علی )علیه

رفت. برای نمونه، موقع بر آنها تشر میدنیا دقت داشت و به

 ه است: آمد (بحرین والی) عجلانبننعمان بهی ایشان در نامه

 و عطرها انواع با را خود تو که رسیده خبر من به ...

 رنگارنگ غذاهای و دهیمی بخور فراوان هایروغن

 سخن راستان چونان شوی،می که منبر فراز بر خوری؛می

 اگر! کنیمی گراناباحی کار آیی،می فرود چون و رانیمی

و در  یاباخته را خویشتن اند،داده گزارش که باشی چنان تو

 هاینعمت در کههنگامی تو...  ایمعرض گوشمال من آمده

 چگونه وریغوطه یتیم و زنبیوه آه و اشک از گردآمده

 را تو کند؟ عطایت شایستگان پاداش خداوند که داری امید

 به چندصباحی اگر ـ !بنشیند عزایت به مادرتـ  شدمی چه

 به را غذایت از اندکی و گرفتیمی روزه خدا خاطر

 پیامبران یسیره کاری چنین که دادی؟می صدقه مستمندان



 گناهت از و کن اصلاح را خویشتن. است صالحان سنت و

 1 .نما ادا را خود بر خداوند حق و بازگرد

                                                 
 بِكَـلامِ  المْنِبَْرِ عَلَی تتََكلََّمُ وَ الطَّعامِ، اَلوْانِ وَ اْلاَدْهانِ مِنَ تُكثِْرُ وَ تبُخَِّرُ اَنَّکَ بلََغَنی وَ . »...1

 فنََفْسَـکَ  کَـذلِکَ،  ذلِـکَ  یَكُـنْ  فَـاِنْ  المْحُلِّـینَ؛  افَْعـالَ  نَزَلْتَ اِذا تَفْعلَُ وَ الصِّدّیقینَ
 مِـنَ  جَمَعتَْـه  النَّعـیم،  فـیِ  متُهََـوِع   اَنْـتَ  وَ تَرْجُـو  کَیْفَ... .  تَعَرَّضْتَ اَدَبی وَ ضَرَرْتَ
 لَـوْ  اُمُّـکَ  ثَكلَتَْـکَ  علَیَْکَ ما بلَْ لحِینَ،الصّا اَجْرَ لَکَ اللهُ یوُجِبَ اَنْ الیْتَیمِ وَ الْاَرْملَۀَِ
 الصّالحیِنَ، اَدَبُ وَ الْاَنبِْیاءِ سیرۀَُ فَاِنَّها طَعامِکَ؛ مِنْ بطِائِفۀٍَ تَصدََّقْتَ وَ اَیّاماً للهِِ صُمْتَ
ج  یعقـوبی،  خ)تـاری « وَالسَّلامُ.. علَیَْکَ اللهِ حَقَّ اَدِّ وَ ذَنبِْکَ مِنْ تُبْ وَ نَفْسَکَ اَصلْحِْ
 (212ص  ،2
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 در روغن است؟ نانت . 17
خطاب ای به عمربنسلمان فارسی فرماندار مدائن در نامه

 نوشته است:

 أَصَابَ إِذَا (سلمووآلهعليهاللهصلي) اللَّهِ رَسُولَ رأََيْتُ لَقدَْ وَ

 2يَسخَْطْ. لمَْ وَ بِهِ فَرِحَ وَ أَكَلَهُ الشَّعِيرَ

( سلمووآلهعلیهاللهصلی) خدا رسول که دیدم خود من و

 اظهار ضمن و فرموده تناول را آن ،یافتمی جو نان هرگاه

 .نبود آزرده آن از شادی و فرح
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 ن شتابان؟!. به کجا چنی 18
الگوی زهد و قناعت و خود که ـ ( لیه السلام)ع علیامام 

یكی از مدیرانش به که باخبر شد هنگامی ـ زیستی استساده

حنیف انصاری در جشن عروسی جوانی بصری بنعثماننام 

 پاش شده،وت کرده که در آن مجلس بسیار ریختشرک

 ر شرکت دربه او نوشت و ضمن توبیخ او به خاطتند ای نامه

 :آن مهمانی، زندگی خود را چنین توصیف کرد

است که امام و پیشوایی آگاه باش برای هر مسلمانی، ...   

شود. هدایت  وباید از او پیروی کند و به نور او روشن 

ای پاره و تو در این دنیا، جامه امامِبدان که پوشاک  ،اینک

است  پشمین و طعامش، خوراکی ناگوار و قرص نانی جوین

توانید چنین زندگی شما نمی. کندو پیوسته به اینها بسنده می

کنید، ولی مرا به زهد و پاکدامنی و کوشش در راه حق و 

عدالت یاری کنید. به خدا سوگند! در این دنیا درهم و دینار 

انداز های آن ثروتی پسو طلایی نیندوخته و از غنیمت

 یهتن دارم، جام ام و به جز این ردای کهنه که برنكرده

اگر بخواهم برایم  م. ...ادیگری برای خویش تدارک ندیده

های هدهای پاک و مغز نان گندم و جامهآسان است که از ش
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این  زربافت و ابریشمی بهره گیرم، ولی دستم را از دامان

ست که با ام و مرا رغبتی نیآرزوهای فریبنده کوتاه کرده

گوار و شیرین آشنا وشهای خحرص و ولع دهان به طعام

 1.کنم
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 . به آنکه داری قانع باش!19
 بود. زنـی  نشسته خود یاران میان در السلام()علیه امیرمؤمنان

 بـه  کـرده،  دنبال را او خود نگاه افراد با که کردمی عبور زیبا
 و دیـد  را صحنه این السلام()علیه امیرمؤمنان. نگریستندمی او

 ایـن  و اسـت  طمعكـار  بزرگـان ایـن   دیـدگان  همانـا »: فرمود
 بنـابراین،  شـود. مـی  ذهنـی  تصـور  ایجاد سبب خیره هاینگاه

 توجـه  جلـب  کـه  کنـد  نگـاه  زنـی  به از شما یكی کههنگامی
 زن کـه آن  بداند[ ]و کند، آمیزش خود همسر با باید کندمی
 را امیرمؤمنـان  خوارج از یكی« .خودش زن است همچو زنی
 چقــدر کــافر ایــن کــه وه،»: گفــت و داد قــرار اشــاره مــورد

 را او خواستند حاضران« !بكشد را او خدایش. دانشمند است
 بـه » :فرمـود  و کرد جلوگیری السلام()علیه علی ولی بكشند،
 1«کردم. عفو من ولی است، دشنام دشنام کیفر. داد دشنام من
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 کش است!. میازار موری که دانه21
 رمود:را درک کرد که ف السلام()علیه حضرت علی

وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَاليِمَ السَّبْعةََ بِمَا تَحتَْ أَفْلَاكِهَا علََى أَنْ 

 2.فَعَلتُْهُأَعصِْيَ اللَّهَ فِي نمَْلَةٍ أَسْلُبهَُا جلِْبَ شَعِيرَةٍ مَا 

زمین را با آنچه که زیر  یهکر یهسوگند به خدا، اگر هم

را با گرفتن پوست افلاک آن است به من بدهند که خدا 

ای معصیت نمایم، چنین کاری را از دهان مورچهجوی 

 نخواهم کرد.
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 . قیمت ماشینت چند است؟!21
های چنین به برخی از خصلتالسلام( اینحضرت علی )علیه

 فرماید:، میپرداخته وسلم(آلهوعلیهالله)صلّی اخلاقی پیامبر

ی و به دنیا با گوشه د،از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کن

تر و رورفتهدو پهلویش از تمام مردم ف چشم نگریست؛

، اما دنیا را به او نشان دادند تر بود؛شكمش از همه خالى

دارد را دشمن مىخدا چیزى که و چون دانست  نپذیرفت.

و چیزى را که خدا خوار شمرده، آن را  آن را دشمن داشت،

وچک شمرده کوچک خوار انگاشت، و چیزى را که خدا ک

را خدا و  كه آنچهدانست. اگر در ما نباشد جز آنمىو ناچیز 

چه را خدا و دوست بداریم، یا آن دارندپیامبرش دشمن مى

براى نشان دادن  بزر  بداریم، پیامبرش کوچک شمارند

هاى او کافى بود. و ر پیچى از فرمانو س دشمنى ما با خدا

بر روى زمین  او باد ـهمانا، پیامبر ـ که درود خدا بر 

و  نشستاده مىس خورد، و چون بردهنشست و غذا مىمى

ی خود را جامهو  زدا دست خود کفش خود را وصله مىب

و دیگرى  نشستدوخت و بر الاغ برهنه مىبا دست خود مى

او  یاى بر در خانهکرد. پردهسوار مى را پشت سر خویش
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بود؛ به یكى از بود که نقش و تصویرها در آن  آویخته

من دور کن  این پرده را از برابر چشمان همسرانش فرمود:

هاى آن به یاد دنیا و زینت ،افتدگاه نگاهم به آن مىکه هر

( با دل از دنیا روى سلمّوآلهوعلیهاللهّ)صلىّافتم. پیامبر مى

کن کرد، و همواره گرداند و یادش را از جان خود ریشه

ن ماند، و هاى دنیا از دیدگانش پنهاجاذبه کهدوست داشت 

ه نكند و آن را قرارگاه دائمى خود از آن لباس زیبایى تهی

د دنیا را از یا ،پس امید ماندن در دنیا نداشته باشد. نداند، و

جان خویش بیرون کرد و دل از دنیا بر کَند و چشم از دنیا 

ین است کسى که چیزى را دشمن دارد خوش و چن پوشاند.

 1یا نام آن نزد او بر زبان آورده شود. به آن بنگرد ندارد
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 . مرادت اگر علی است، ...!22
 دنیا که نگردمی دنیا به چشمی باالسلام( است که علی )علیه

 وَ بِقَدْرِهَا قَادِرُهَا وَ لِوَجْهِهَا الدُّنْيَا كَابُّ أَنَا: »است سزاوار آن به
 خـودش  روی بـه  را فریبنـده  یدنیـا  ایـن  مـن  ؛بِعَيْنِهَاا  نَاظِرُهَا
ــداختم ــوبش) ان ــاختم مغل ــه و( س ــدازه ب  را آن خــودشی ان
 بـا  دنیـا  بـه  و [دریـافتم  را دنیـا  پستی و خواری یعنی] شناختم
 1«.است آن یشایسته که نگرممی چشمی
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 . فرزندت کجاست!23
روزی گردنبندی را در دست یكی از دختران خود مشاهده 

پاسخ  «؟ایند را از کجا تهیه کردهاین گردنب»کرد و پرسید: 

آن را از بیت المال به عاریت گرفتم تا در روز عید » داد:

المال را احضار کرد دار بیتامام بلافاصله خزانه« زینتم باشد.

را در بیت المال خیانت روا چ !ای پسر ابورافع»و فرمود: 

ن آن را به ضمانت خود عاریت م»عرضه داشت:  «ای؟داشته

همین »امام فرمود:  «.تا سالم به بیت المال مسترد دارد امداده

ده لحظه آن را به خزانه برگردان و اگر تو ضامن آن نش

بیت المال  عنوان دستبرد بهبودی، انگشتان این دختر را به

 1«کردم!قطع می
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